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Abstract:

"The right to know" is one of the fundamental rights that is recognized 
for humanity, including media audiences. This right has been specified 
and emphasized in international, regional and national documents, and 
for this reason there is no doubt about its legitimacy. Of course, they 
often raise this right in the field of political and social information and as 
a prerequisite for the realization of democracy, and they seek to prevent 
tyranny and corruption by making people aware of the decisions and 
actions of governments and having the possibility of monitoring and 
criticizing them. From it, like monopolization, profiteering and rent-seeking. 
But "the right to know" in this sense is emphasized not only in Islamic 
sources and texts, but in a broader interpretation, it includes the fact that 
a person consciously chooses and determines his destiny in any field. So, 
this right is actually the prelude to the basic right to self-determination. 
This is where the relationship between consciousness and the right to 
choose and will is raised and questioned as a criterion for the superiority 
of man and his caliphate on earth. By explaining this matter, the present 
article aims to reveal the relationship between duty and the right to know, 
and especially to talk about the right of a person to make a conscious 
choice in the Qur'an and the Sunnah. The effects of accepting such a right 
are also stated below, and of course, it will be sought in the constitution 
and other national laws.

Keywords: Right to Know, Right to Self-Determination, Audience Rights, 
Media Rights

* Associate Prof. In Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
Email: esmaeili1344@ut.ac.ir
 



فصلنامه پژوهش‌هاي ارتباطي/ سال بيست‌ونهم/ شماره 3 )پياپي 111( / پاییز 1401/‏ ‎‎27ـ 11
Quarterly Journal of Communication Research, 2022, Vol. 29, No. 3 (111), 11-27

حق بر آگاهی به‌مثابه حق اساسی مخاطب

محسن اسماعیلی*

چکیده
»حـق بـر آگاهـی« یکی از حقوق اساسـی اسـت کـه برای بشـر و ازجملـه مخاطبان 
رسـانه بـه رسـمیت شـناخته می‌شـود. این حـق در اسـناد بین‌المللـی، منطقـه‌ای و ملی 
مـورد تصریـح و تأکیـد قـرار گرفتـه و بـه همین سـبب در رسـمیت آن تردیدی نیسـت؛ 
البتـه در اغلـب مـوارد ایـن حـق را در حـوزه اطلاعـات سیاسـی و اجتماعـی و به‌عنـوان 
پیش‌نیـاز تحقـق مردم‌سـالاری مطـرح می‌کنند و در پی آن هسـتتند که بـا آگاهی مردم 
از تصمیمـات و اقدامـات دولت‌هـا و برخـورداری از امـکان نظـارت و نقد، مانع اسـتبداد و 
فسـادهای ناشـی از آن، ماننـد انحصار‌طلبـی، سـودجویی و رانت‌خـواری شـوند؛ اما »حق 
بـر آگاهـی« بـه ایـن معنا، نه‌تنهـا در منابـع و متون اسالمی مـورد تأکید اسـت بلکه در 
تفسـیری وسـیع‌تر، شـامل آن می‌شـود که انسـان سرنوشـت خویـش را در هـر زمینه‌ای 
آگاهانـه انتخـاب کنـد و رقـم بزنـد. پـس این حـق در‌واقـع، مقدمـه و مقوّم حق اساسـی 
تعیین سرنوشـت اسـت. از همین جاسـت که رابطـه آگاهی با حق انتخـاب و اراده، مطرح 
و به‌عنـوان مالک برتـری انسـان و خلافـت او در زمین مورد سـؤال واقع می‌گـردد. مقاله 
حاضـر، بـا تبییـن ایـن مطلب، در‌صدد اسـت تا رابطـه تکلیف و حـق بر آگاهی را آشـکار 
سـازد و به‌ویـژه از حـق انتخاب آگاهانه انسـان در قرآن و سـنت سـخن به‌میـان آورد. آثار 
پذیـرش چنیـن حقـی در ادامه بیان شـده اسـت و البتـه در قانون اساسـی و دیگر قوانین 

ملـی نیـز پی‌جویی خواهد شـد.
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مقدمه
»حـق بـر آگاهی« از حقوق شـناخته شـده بشـری اسـت کـه ارتبـاط تنگاتنگی 
بـا حقـوق رسـانه و به‌ویـژه مبحـث حقـوق مخاطـب دارد. ایـن حـق در متـون و 
اسـناد حقـوق بین‌الملـل مـورد تصریـح و تأکیـد قـرار گرفتـه و در اسـناد منطقه‌ای 
و قوانیـن ملـی کشـورها نیـز تثبیـت شـده اسـت. نگاهـی هر‌چنـد گـذرا بـه منابـع 
اسالمی و به‌تبعیـت از آن، متـون حقوقـی جمهـوری اسالمی ایـران، جـای تردیـد 

باقـی نمی‌گـذارد کـه ایـن حـق از نظـر آنـان هـم پذیرفتـه شـده و رسـمیت دارد.
امـا نکتـه مهـم، تفـاوت مبنایی نگاه جهـان امروز با نـگاه ما به »حق بـر آگاهی« 
اسـت. اسالم به ما آموخته اسـت که این حق، مقدمه و مقوم حق تعیین سرنوشـت 
اسـت و در اصـل بـدون آن، نـه انسـانیت انسـان بـروز پیدا خواهـد کرد و نـه حق بر 

آگاهی در حقیقت حق اساسـی بشـر تلقی خواهد شـد.
مقاله حاضر این مطلب را در سه گفتار به بحث خواهد گذاشت. در گفتار نخست، 
به اختصار از رسمیت »حق بر آگاهی در متون و اسناد حقوق بین‌الملل« سخن خواهیم 
گفت و در گفتار دوم، »حق بر آگاهی در متون و منابع اسلامی« مورد بحث قرار خواهد 
گرفت. این گفتار حاوی بیان تفاوت مبنای »حق بر آگاهی« در حقوق اسلام با جهان 
امروز و تبیین رابطه »حق بر آگاهی« با اراده و حق انتخاب، رابطه »حق بر آگاهی« 

با تکلیف و آزادی، و سرانجام، رابطه »حق بر آگاهی« با جهاد و دعوت به دین است.
گفتـار آخـر نیـز بـا عنـوان »حق بـر آگاهـی در حقوق ایـران « به بررسـی تجلی 
ایـن حـق بـا مبنـای خـاص اسالمی در قانـون اساسـی و سـپس در سـایر قوانین و 

مقـررات اختصـاص خواهـد یافت.

1. گفتار نخست: حق بر آگاهی در متون و اسناد حقوق بین‌الملل
»حـق بـر آگاهـی« یکـی از حقـوق اساسـی اسـت کـه بـرای بشـر و شـهروند به 
رسـمیت شـناخته شـده اسـت. مـاده ۱۹ اعلاميـه جهانـی حقـوق بشـر کـه بنا‌بـر 
گـزارش کتـاب رکوردهـاي گينـس، شـمار بيشـترين ترجمـه از یک متـن را به خود 
اختصـاص داده ‌اسـت، در تعریـف ایـن حق می‌گویـد: »هر کس حـق آزادي عقيده و 
بيـان دارد‌ و حـق مزبـور شـامل آن اسـت که از داشـتن عقايـد خود بيـم و اضطرابي 
نداشـته باشـد و در کسـب اطلاعـات و افـکار و در اخـذ و انتشـار آن، به تمام وسـايل 

ممکـن و بـدون ملاحظات مـرزي، آزاد باشـد.«1

1. یادآور می‌شود که به دلیل ترجمه رسمی ‌متن اعلامیه و تصویب آن به‌عنوان قانون در مجلس شورای ملی وقت، ویرایش و به‌روزسازی آن 
ممکن نیست؛ مگر از طریق مجلس. متن اصلی این ماده به شرح زیر است:

Article 19 : Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions 
without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
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حـق اســـاسی مخـاطب بـر اسـاس ایـن مـاده؛ حـق آزادی عقیـده و بیـان، شـامل سـه عنصر و شـاخص 

جداگانـه اسـت کـه در مجمـوع »حـق بـر آگاهـی« را تأمیـن و تضمیـن می‌کننـد:
الف( آزادی کسب اطلاعات و افکار

ب( آزادی اخذ اطلاعات و افکار
ج( آزادی انتشار اطلاعات و افکار 

مـوارد یـاد شـده در اصطلاح مراحـل سـه‌گانه آزادی اطلاعـات نامیده می‌شـوند 
کـه البتـه دارای محدودیت‌هایـی هـم هسـتند؛ زیـرا بـر اسـاس بنـد »ب« مـاده ۲۹ 
اعلاميـه جهانـی حقـوق بشـر: »هر کـس در اجـراي حقـوق و اسـتفاده از آزادي‌هاي 
خـود، فقـط تابـع محدوديت‌هايـي اسـت کـه به‌وسـيله قانـون، منحصـراً به‌منظـور 
تأميـن شناسـايي و مراعـات حقـوق و آزادي‌هـاي ديگـران و براي مقتضيـات صحيح 
اخلاقـي و نظـم عمومـي و رفـاه همگانـي، در شـرايط يـک جامعـه دموکراتيک وضع 

اسـت.«1 گرديده 
ایـن حـق و محدودیت‌هـای آن در »ميثـاق بين‌المللـي حقـوق مدنـي و سياسـي« 
نیـز تکرار شـده اسـت؛ با این تفـاوت که مفاد دو مـاده 19 و 29 اعلاميـه جهانی حقوق 

بشـر را، بـا هـم، در یـک مـاده جمع کرده اسـت. طبـق مـاده نوزدهم ميثاق یاد شـده:
1. هيچ کس را نمي‌توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

هـر کـس حـق آزادي بيـان دارد. ايـن حـق شـامل آزادي تفحـص و تحصيـل و 
اشـاعه اطلاعـات و افـکار از هـر قبيـل بـدون توجـه بـه سـرحدّات، خـواه شـفاهاً يـا 
به‌صـورت نوشـته يـا چـاپ يـا به‌صـورت هنـري يا بـه هر وسـيله ديگـر، بـه انتخاب 

خـود مي‌باشـد.2
۳. اعِمـال حقـوق مذکـور در بنـد دوم اين ماده مسـتلزم حقوق و مسـئوليت‌هاي 
خاصـي اسـت؛ لـذا ممکـن اسـت تابـع محدوديت‌هـاي معينـي بشـود کـه در قانون 

تصريـح شـده و بـراي امـور ذيل ضرورت داشـته باشـد: 

1. Article 29: (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his 
personality is possible. 
(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined 
by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of 
meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. 
(3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United 
Nations.

2. ترجمه نارسا و ناشیوای اعلامیه جهانی و این دو میثاق قابل انکار نیست؛ اما، از آنجا که این ترجمه‌ها به تصویب قوه‌مقننه رسیده و تبدیل به 
قانون شده است، چاره‌ای جز تکرار آنها نداریم.
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الف( احترام حقوق يا حيثيت ديگران               
 ب( حفظ امنيت يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي«1

افـزون بـر اعلامیـه جهانـی حقـوق بشـر و میثـاق بین‌المللـی حقـوق مدنـی و 
سیاسـی، ایـن حـق در سـایر اسـناد بین‌المللـی و منطقه‌ای نیـز مورد تأییـد و تأکید 
قـرار گرفتـه و بـه همیـن سـبب در رسـمیت آن تردیـدی نیسـت )رجـوع شـود بـه: 

حبیبـی، 1382(.

2. گفتار دوم: حق بر آگاهی در متون و منابع اسلامی
ایـن گفتـار در پـی تبییـن رسـمیت »حـق بر آگاهـی« در نظـام حقوقی اسالم 
اسـت )رجـوع شـود بـه: اسـماعیلی، 1392( ؛ اما دقت در کتاب، سـنت و نیـز فتاوای 
فقهـی نشـان می‌دهـد؛ یـک تفـاوت مبنایـی در زمینه قبـول این حق میان اسالم و 
حقـوق بین‌الملـل می‌تـوان یافـت که در هـدف و قلمـرو آن اثرگذار خواهـد بود. پس 

از تبییـن ایـن تفـاوت، به آثـار و نشـانه‌های آن پرداخته خواهد شـد.

  2-1. تفاوت مبنای »حق بر آگاهی« در حقوق اسلام  
چنان‌کـه در ادامـه خواهیـم گفـت، »حق بر آگاهـی« در نظام حقوقی اسالم نیز 
به رسـمیت شـناخته شـده اسـت؛ امـا با یک تفـاوت مبنایی کـه اتفاقاً آثـار مهمی بر 
جـای می‌گـذارد. بایـد به خاطر داشـت کـه آنان این حـق را اغلب در حـوزه اطلاعات 
سیاسـی و اجتماعـی و به‌عنـوان پیش‌نیـاز تحقـق دموکراسـی مطرح می‌کننـد و در 
پـی آن هسـتند کـه با آگاهـی مـردم از تصمیمات و اقدامـات دولت‌هـا و برخورداری 
از امـکان نظارت و نقد، مانع اسـتبداد و فسـادهای ناشـی از آن، ماننـد انحصار‌طلبی، 

سـودجویی و رانت‌خواری شـوند )رجوع شـود به: نمکدوسـت، 1383(.
بـدون آنکـه بخواهیـم وارد این‌گونـه مباحـث و نقدهـای احتمالـی بر آن شـویم، 
تصریـح می‌کنیـم کـه در اینجا، مقصود مـا از این اصطلاح، فراتر از حق دسترسـی به 
اطلاعـات سیاسـی، اجتماعـی و انتشـار آزادانه آن اسـت. مراد ما از »حـق بر آگاهی« 
ایـن اسـت که انسـان حق دارد سرنوشـت خویـش را در هر زمینـه‌ای آگاهانه انتخاب 
کنـد و رقـم بزنـد. پـس این حق در‌واقـع، مقدمه و مقـوّم »حق بر تعیین سرنوشـت« 
اسـت و همیـن اسـت کـه »حـق بـر آگاهـی« را »به‌مثابه حق اساسـی بشـر« حیات 
1. Article 19:  (1) Everyone shall have the right to hold opinions without interference. 
(2) Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and 
impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of 
art, or through any other media of his choice. 
(3) The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and 
responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided 
by law and are necessary: 
(a) For respect of the rights or reputations of others; 
(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals. 
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حـق اســـاسی مخـاطب حقوقـی می‌بخشـد؛ وگرنـه ایـن حـق نیـز حقـی در ردیف سـایر حقوق می‌شـود که 

نقـض آن چنـدان دشـوار نخواهد بود!
بی‌تردیـد حـق آدمـی بـرای آگاهـی و تعییـن سرنوشـت خویـش در ادبیـات 
دینـی، بسـیار صریح‌تـر و گسـترده‌تر از آنچـه دنیـای امـروز بـه آن اذعـان می‌کنـد، 
به رسـمیت شـناخته شـده اسـت. ‌از نظر قرآن، انسـان موجودی صاحب اراده و دارای 
حـق انتخـاب اسـت و اصـولاً وجـه تفـاوت و امتیاز انسـان از سـایر موجـودات نیز در 

همیـن نکتـه نهفته اسـت.
خـدای متعـال خالـق انسـان و تمامـی هسـتی اسـت و میـل دارد کـه آدمـی به 
انتهـای مسـیر کمـال دسـت یابـد؛ امـا هرگز خواسـت خود را بـر او تحمیـل نکرده و 
حـق اراده و انتخـاب را در وجـود او بـه ودیعـت نهاده اسـت. در آیه 72 سـوره احزاب 
ا عَرَضْنَـا الْمَانـَةَ عَلـَى  ّـَ کـه مشـهورترین آیـات قـرآن کریـم اسـت، می‌خوانیـم: »إنِ
ـمَاوَاتِ وَ الرْْضِ وَ الجِْبَـالِ فَأَبيَْـنَ أنَ يحَْمِلنَْهَـا وَ أشَْـفَقْنَ مِنْهَـا وَ حَمَلهََا الْءِنسَـانُ  السَّ
َّ�هُ كَانَ ظَلُومً�ا جَهُـولً«؛ مـا امانـت را بر آسـمان‌ها و زمين و كوه‌ها عرضه داشـتيم،  إنِ
از تحمـل آن سـرباز زدنـد و از آن ترسـيدند. انسـان آن امانـت را بـر دوش گرفت كه 

او سـتمكار و نـادان بود.
در مـورد »امانـت« تفسـيرهاي مختلفي ارائه شـده كـه ولايت الهيـه، معرفت‌الله، 
واجبـات و تكاليـف الهـي، عقل، اعضاي پكير انسـان، امانت‌هايی كه مـردم از كيديگر 
مي‌گيرنـد و در نهایـت، اختيـار و آزادي اراده از‌جملـه آنهاسـت؛ امـا همان‌گونـه کـه 
گفته‌انـد: بـا كمـي دقت روشـن مي‌شـود كه ايـن تفسـيرهاي مختلف با هـم متضاد 
نيسـتند بلكـه بعضـي را مي‌تـوان در بعضـي ديگـر ادغام كـرد، بعضي به گوشـه‌اي از 
مطلـب نظـر می‌افكننـد و بعضـي به تمـام؛ امـا در یـک کلام می‌توان گفـت: »‌امانت 
الهـي همـان قابليـت تكامـل به‌صورت نامحـدود، آميخته بـا اراده و اختيار‌ و رسـيدن 
ب�ه مق�ام انس�ان كام�ل و بن�ده خ�اص خـدا و پذ�يرش ولا�يت اله�يه اس�ت« )مکارم 

شـيرازی و همکاران، 1371(.
بنابر‌ایـن، برخـورداری از قـدرت انتخـاب و إعمـال حـق تعییـن سرنوشـت، از 
هدای�ای اله�ی بـه انسـان اس�ت‌، همچنان‌ک�ه در اصـل ‌۵۶ قانـون اساسـی جمهوری 
اسالمی ایـران بـه زیبایـی آمـده اسـت:»‌حاکمیت مطلـق بـر جهـان و انسـان از آن 
خداسـت و هـم او، انسـان را بـر سرنوشـت اجتماعـی خویـش حاکم سـاخته اسـت. 
هیچ‌کـس نمی‌توانـد ایـن حق الهی را از انسـان سـلب کند یـا در خدمـت منافع فرد 

یـا گروهـی خـاص قـرار دهد«. 
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2-2. رابطه »حق بر آگاهی« با اراده و حق انتخاب 
    اگـر انسـان بـه خواسـت خـدا موجـودی صاحـب اراده و دارای حـق انتخـاب 
اسـت، بی‌تردیـد از حـق بـر آگاهـی نیـز برخوردار اسـت. طبـق یک منطق روشـن و 
عقلانـی کـه از سـوی فلاسـفه و حکمـای مسـلمان تبیین شـده و در علـم اصول نیز 
بـه مناسـبتی مطـرح می شـود، پیش شـرط انتخـاب، آگاهـی و آزادی اسـت و البته 

پیامد آن، مسـئولیت.
اراده چگونـه پديـد می‌آيد؟ اين پرسـش قرن‌هاسـت که مورد توجه دانشـمندان، 
به‌ويـژه فيلسـوفان قـرار گرفتـه اسـت. آنـان تالش کرده‌اند بـا تحليل روان‌شناسـانه 
چگونگـی تشـکيل اراده در انسـان را شناسـايی کنند. گفته‌اند: صدور هـر فعل ارادي، 
متوقـف بـر مراحلـي اسـت كه مقدمـات عمومـي افعال ناميـده مي‌شـود و آن عبارت 
اسـت از علـم تصـوري و تصديقـي، ميـل، شـوق و اراده جـازم. بعـد از حصـول ايـن 
مقدمـات اسـت كـه عضالت بـراي انجـام فعل به حركـت در مـي آيند )رجوع شـود 
بـه: سـجادی، 1375: 50(. حكمـا عـزم راسـخ را كـه بعـد از مقدمـات فعـل حاصـل 
مي‌شـود، اراده می‌نامنـد كـه مقدمـه قريـب فعـل اسـت )رجـوع شـود به: سـجادی، 

  .)49 :1375
بـرای درک آسـان‌تر مطلـب می‌توان گفـت؛ هر عمـل ارادی، هر‌چقدر هم سـاده 
و عـادی باشـد، بـدون طـی ايـن مراحـل چهارگانه انجام‌شـدنی نيسـت. بـرای مثال، 
حتـي بـرای نوشـيدن يـک ليوان آب هـم ابتدا بايـد آب را تصـور کرد؛ وگرنـه به‌رغم 
تشـنگی، ممکـن اسـت آبـی نوشـيده نشـود. ماننـد کسـی که گرسـنه اسـت ولی بر 
اثرگرفتاری‌هـايِ کاری اصاًل بـه يـاد خـوردن غـذا نمی‌افتد. بعـد از تصـور آب، نوبت 
بـه تصديـقِ فايـده آن می‌رسـد؛ زيـرا ممکن اسـت بـه رغم تشـنگی و وجـود آب، نه 
تنهـا نوشـيدن آن سـودمند نباشـد کـه بـرای مثال، بـه دليـل جراحت زيـان‌آور هم 
باشـد. در ايـن صـورت بـاز هـم اراده‌ای مبنی بر نوشـيدن آب تشـکيل نخواهد شـد.

پـس از تصديـق بـه فايـده، اكنـون نوبـت بـه اشـتياق می‌رسـد؛ چرا‌کـه ممکـن 
اسـت بـرای مثـال فـردِ تشـنه، روزه‌دار باشـد و از‌ایـن‌رو، بـا وجـود مفيـد بـودن آن، 
تمايلـی بـه نوشـيدن آن نداشـته باشـد. اگر چنيـن نبود، آنـگاه فرد اراده مـی کند تا 

آب را بنوشـد.1
 بنابرایـن، نخسـتین مرحلـه تحقـق اراده، آگاهـی )تصـور و تصدیـق( اسـت و 
آخریـن مرحلـه، انتخـاب قطعـی و عمـل بـه آن. از همین‌جـا نقش ماهـوی »حق بر 

آگاهـی« در زندگـی انسـان پدیـدار می‌شـود.

1. شناخت اين مراحل، علاوه بر سودمندی‌های علمی، نتيجه‌های عملی هم در پی‌دارد و مثلًا در حقوق خصوصي موجب تفکيک قصد و رضا 
شده است. حقوقدانان به پيروي از فلاسفه و فقيهان به تحليل رواني اراده پرداخته‌ و چهار مرحله جداگانه را براي تشکيل اراده مورد توجه قرار 
داده‌اند. به‌عنوان نمونه، نگاه کنید به: ناصر کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 1: ‌213 و مهدي شهيدي، تشکيل قراردادها و تعهدات، 127 و 

جعفري لنگرودي، تأثير اراده در حقوق مدني، ش 2 و 91.
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حـق اســـاسی مخـاطب به‌این‌ترتیب می‌توان گفت: ارزش انسان به این است که آگاهانه تصمیم بگیرد 

از  نیست.  فراهم  او  برای  امکان جز  این  و  بردارد؛  گام  تکامل  و  رشد  مسیر  در  و 
آنچه گفته شد، صدق و عمقِ اين نکته حيكمانه معلوم مي‌شود كه گفته‌اند، صورت 
باطني انسان، همان اراده او است؛ امام‌خمينی‌)ره( در اين باب به نقل از استاد خود 
نوشته‌اند: »بعضي از مشايخ ما، أطالَ الّل عُمرَه، مي‏فرمودند كه عزم جوهره انسانيت 
و ميزان امتياز انسان است و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم او است«. 
ايشان سپس برهمين اساس توصيه می‌کنند که »اي عزيز، بكوش تا صاحب عزم 
و داراي اراده شوي كه خداي نخواسته اگر بي‌عزم از اين دنيا هجرت كني، انسان 
صوريِ بي‌مغزي هستي كه در آن عالم به صورت انسان محشور نشوي، زيرا كه آن 

عالم محل كشف باطن و ظهور سريره است« )امام‌خمینی، 1355(.

2-3. رابطه »حق بر آگاهی« با تکلیف و آزادی
ممکن اسـت بپرسـید: اگر انسـان حق انتخاب دارد پس چرا مکلف شـده اسـت؟ 
آیـا تکلیـف بـه انسـان در انجـام دسـتورهای الهـی و تعییـن پـاداش و کیفـر با حق 

انتخـاب وی منافـات ندارد؟!
پاسـخ ایـن پرسـش منفـی اسـت. آنچـه بـا حـق انتخـاب منافـات دارد، تحمیل 
اسـت نـه تکلیـف. اگـر اراده قاهـره پـروردگار آدمـی را ناگزیـر از ایمان بـه خویش و 
انجـام تکالیـف می‌کـرد، به‌طور‌قطـع، با حـق انتخاب آگاهانـه وی منافات داشـت؛ اما 
نشـان دادن راه هدایـت از ضلالـت و دعـوت به خیـر و فلاح، بدون اسـتفاده از اکراه و 
اجبـار، نـه تنهـا منافاتی بـا آن ندارد، بلکه دقیقاً به رسـمیت شـناختن حـق انتخاب 
آگاهانـه و احتـرام به آن اسـت. وعـده ثواب یا وعید عِقـاب نیز در حقیقـت، بیان آثار 
گریزناپذیـر و طبیعـی هـر انتخـاب اسـت؛ و تردیـدی نیسـت که هـر انتخـاب ارادی 

مسـتلزم قبول آثـار و عواقب آن اسـت.
اساسـاً معنـای تکلیـف همین اسـت کـه تحمیلـی در آن نیسـت؛ وگرنـه اطاعت 
و عصیـان معنـا پیـدا نمی‌کنـد. پـس آنچه از نظـر قرآن کریـم اهمیـت دارد، انتخاب 
آگاهانـه اسـت؛ هـم در افـراد و هـم در ملت‌هـا. خـدای متعـال ایمـان اجبـاری و 
غیرآگاهانـه را نمی‌پسـندد و نمی‌خواهـد و چنین اراده کرده اسـت که سرنوشـت هر 

فـرد یـا هـر جامعـه به دسـت خـود آنان انتخـاب شـود و رقـم بخورد.
بـرای مثـال، در مـورد افـراد، خطـاب بـه پیامبـری که بـرای هدایت آنـان تا پای 
كَ لَمَـنَ مَـن فـِي الرْْضِ كُلُّهُمْ  ّـُ جـان اصـرار می‌کـرد، فرمـوده اسـت:» وَلـَوْ شَـاءَ رَب
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جَمِيعًا أفََأَنـتَ تكُْـرِهُ النَّـاسَ حَتَّـى يكَُونـُوا مُؤْمِنِيـنَ«؛1 اگـر پروردگارت می خواسـت 
یقینـاً همـه کسـانی کـه روی زمین‌انـد ]اجبـاراً[ ایمـان می‌آوردنـد؛ ]ای پیامبـر! در 
حالـی کـه خـدا از بندگانـش ایمـان اجبـاری نخواسـته[، پـس آیا تـو مـردم را وادار 

می‌کنـی تـا به‌اجبـار مؤمـن شـوند؟!
آنچـه خـدا می‌خواهـد، انتخـاب آگاهانـه سرنوشـت اسـت؛ یـا بـه تعبیـر قـرآن: 
انتخـاب از روی دلیـل روشـن: »لیَهْلـِكَ مَـنْ هَلـَكَ عَـن بيَِّنَـةٍ وَيحَْيَـى مَـنْ حَيَّ عَن 
بيَِّنَـةٍ«؛2 تـا هـر کـه هالک می‌شـود از روی دلیلـی روشـن هالک شـود‌ و هـر کـه 
زندگـی می‌کنـد از روی برهانـی آشـکار زندگـی کنـد. اصاًل چـرا بایـد اجبـاری در 
انتخـاب دیـن باشـد؛ در حالـی کـه بینـه و دلیل آشـکاری بـرای حقانیـت آن وجود 

 «؟! 3 شْـدُ مِـنَ الغَْـيِّ يـنِ قَـد تَّبَيَّـنَ الرُّ دارد: »لَ‌ إكِْـرَاهَ فـِي الدِّ
در مـورد سرنوشـت ملت‌هـا نیـز همیـن قاعـده حاکـم اسـت؛ چنان‌کـه فرمـوده 
َ لَ يغَُيِّـرُ مَـا بقَِوْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا مَا بأِنَفُسِـهِمْ«؛4 یقیناً خدا سرنوشـت هیچ  اسـت: »‌إنَِّ اللَّ
ملتـی را تغییـر نمی‌دهـد تـا آنکه آنان آنچـه را در وجودشـان قـرار دارد، تغییر دهند.

در آیـه‌ای دیگـر همیـن اراده و سـنت الهی چنین تکرار شـده اسـت: »‌ذَلـِكَ بأَِنَّ 
َ سَـمِيعٌ  ِّعْمَـةً أنَعَْمَهَا عَلىَ قَـوْمٍ حَتَّـى يغَُيِّرُوا مَا بأَِنفُسِـهِمْ وَأنََّ اللَّ َ لـَمْ يـَكُ مُغَيِّـرًا ن اللَّ
عَليِـمٌ«؛5 ایـن ]کیفـر سـخت[ به سـبب این اسـت که خدا بر آن نیسـت کـه نعمتی 
را کـه بـه قومـی عطـا کـرده تغییـر دهد تـا زمانی کـه آنـان آنچـه را در خـود دارند 

تغییـر دهنـد و یقیناً خدا شـنوا و داناسـت.

2-4. رابطه »حق بر آگاهی« با جهاد و دعوت به دین
از همیـن جـا می‌تـوان به این بحـثِ بی‌حاصل خاتمـه داد که آیـا حکومت دینی 
ملزم اسـت شـهروندان را به اجبار بهشـتی سـازد یا خیر؟ این بحث البته اختصاصی 
بـه حکومـت دینـی نـدارد و در سـایر فلسـفه‌های سیاسـی نیـز مطـرح شـده اسـت. 
به‌طور‌معمـول در فلسـفه سیاسـی غـرب بـه ایـن پرسـش پاسـخ منفـی می‌دهنـد و 
اساسـاً معنـای آزادی فـردی را در همیـن می‌دانند کـه هیچ‌کس را نمی‌تـوان مجبور 
بـه کاری کـرد؛ حتـی اگـر آن کار را موجـب خوشـبختی او بدانیـم. آنـان معتقدنـد: 
»‌اندیشـه عضـو دولـت مدنـی بـر سـه اصـل آزادی، برابری و اسـتقلال اسـتوار اسـت 
کـه به‌ترتیـب مشـخصه او به‌عنـوان انسـان، تبعـه و شـهروند اسـت. آزادی، توانایـی 
پیگیـری‌ خوشـبختی خـود به دلخـواه خویش اسـت. برابـری، برابریِ حقوقی اسـت: 
 هیچ‌کـس را نمی‌تـوان وادار بـه کاری کـرد مگـر به حکـم قانون و از نظـر قانون، همه 

1. سوره یونس، آیه  99                           3. سوره بقره، آیه 256                          �    5. سوره انفال، آیه 53                
2. سوره انفال، آیه 42                             4. سوره رعد، آیه 11  
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حـق بر آگـاهی به‌مثابه 
حـق اســـاسی مخـاطب اتباع کشـور یکسـان‌اند. اسـتقلال حق رأی در قانونگذاری و درسـت بگوییم؛ شاخص 

شـهروندی اسـت« )برناردی، ترجمه باقری، 1382: 23(.
کانت در کتاب رابطه نظر و عمل در حقوق سیاسـی نوشـته است: »بدترین استبدادِ 
متصـور، حکومتی اسـت کـه بر پایه اصـل خیرخواهی برای مردم، همچـون خیرخواهی 
پـدر بـرای فرزنـدان خود، تشـکیل شـود؛ یعنـی حکومتی پدرگونه باشـد و اتبـاع آن، 
ماننـد کـودکان صغیر، ناگزیر رفتاری انفعالی داشـته باشـند و قادر به تشـخیص سـود 
و زیـان واقعـی خـود نباشـند و در انتظـار بماننـد تـا رئیـس دولت تشـخیص دهد که 

چگونه باید خوشـبخت شـوند« )برنـاردی، ترجمه باقـری، 1382: 179(.
بـر همیـن مبنـا، کانـت، ادعـای حاکمیـت بر شـیوه رفتـار انفـرادی انسـان‌ها از 
طریـق قـدرتِ دولـت، یعنـی قـدرتِ سیاسـی بـه معنـای اخـص را مـردود می‌داند و 
می‌گویـد: »هیچ‌کـس نمی‌توانـد مـرا وادارد کـه بـه شـیوه مـورد نظـر او خوشـبخت 
باشـم ... امّـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه قـدرت فائقه بـا هـدف خوشـبختی )افراد( 

وضـع قانـون نکنـد« )برنـاردی، ترجمـه باقـری، 1382: 26(.
جـان اسـتوارت میـل نیـز در کتـاب پـرآوازه‌اش کـه بـا عنـوان »رسـاله دربـاره 
آزادی« بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت، یـادآور می‌شـود: »دو اصل مهم که فلسـفه 

کلـی ایـن رسـاله را تشـکیل می‌دهنـد ... عبارت‌انـد از:
اصـل اول: هیـچ فـرد انسـانی را نمی‌تـوان بـه علـت اعمالـی کـه انجـام می‌دهد 
)موقعـی کـه آن اعمـال بـه مصالح کسـی، جز مصالح خـودش، لطمه نمی‌زنـد( مورد 
بازخواسـت اجتمـاع قـرار داد. نصیحـت کـردن وی، آگاه سـاختنش از عواقـب عملی 
کـه انجـام می‌دهـد، وادار کردنـش بـه نکـردن آن عمـل، قطع معاشـرت بـا وی )اگر 
معاشـران صالح خـود را در ایـن راه حل تشـخیص دادند( تنها وسـایلی هسـتند که 

جامعـه می‌توانـد بـرای ابـراز نفـرت یـا نارضایتی از اعمـال وی بـه‌کار برد.
اصـل دوم: هـر فرد انسـانی به علـت ارتکاب اعمالـی که به مصالـح دیگران لطمه 
می‌زنـد، بازخواست‌شـدنی اسـت و اگـر جامعـه احسـاس کـرد کـه می‌توانـد حرکات 
وی را بـا بـه کار بـردن تنبیهات اجتماعی یـا قانونی اصلاح کنـد، در آن صورت مجاز 
اسـت که هر کدام از این دو وسـیله را که ضروری تشـخیص داد، در مورد وی به‌کار 

بـرد« )میل، ترجمه شیخ‌الاسالمی، 1385: 239(. 
او معتقـد اسـت: »در مسـائل بشـری دو اصـل لاینفک وجود دارد بـه این مضمون 
کـه: »هیـچ قصـد و نیتـی هـر قـدر هم پـاک و بی‌غرض باشـد مجـوز این نیسـت که 
مـا دسـت و پـای عـده‌ای را کـه ایـن قصد و نیـت دربـاره آنها اجـرا می‌شـود، ببندیم 
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و آزادی و ابتـکار عملشـان را از دستشـان بگیریـم، فقـط بـه ایـن دلیل که سـوء‌نیتی 
نسـبت بـه منافـع آنها در کار نیسـت. نیز، اصل دیگری هسـت که صحتـش از این هم 
واضح‌تـر اسـت و آن ایـن اسـت کـه: ایجاد ترقیـات پایـدار، و دگرگون کـردن اوضاع و 
احـوال به‌نحـوی کـه متضمـن سـود و صلاح حقیقـی افراد باشـد، فقط از دسـت خود 

آن افـراد سـاخته اسـت ولاغیر« )میل، ترجمـه شیخ‌الاسالمی، 1385: 396(.
ممکن اسـت بپرسـید: اشـتباه احتمالی افراد در تشـخیص مصلحت و راه درست، 
مجـوزی بـرای هدایـت اجبـاری آنان به سـوی راه درسـت نیسـت؟ پاسـخ اسـتوارت 
میـل بـا این اسـتدلال منفی اسـت کـه »تمام آن اشـتباهاتی کـه احتمـال دارد یک 
فـرد انسـانی در نتیجـه زیـر پاگذاشـتن اندرزها و اخطار هـای قبلی دیگـران مرتکب 
شـود، نسـبت بـه آن زیانی که عایـد همین فرد می‌شـود )موقعی که دیگـران برایش 
تعییـن مصالـح می‌کنند( بسـیار کـم و ناچیز اسـت« )میـل، ترجمه شیخ‌الاسالمی، 

.)196 :1385
بـه نظـر می‌رسـد، این منطق مورد پذیرش اسالم نیز هسـت. آری! زمینه‌سـازی 
بـرای خوشـبختی و رسـیدن بـه بهشـت از وظایـف دولـت دینی اسـت، امـا اجبار به 
پیمـودن ایـن راه مطلـوب نیسـت؛ چنان‌کـه بارهـا و بارهـا بـه پیامبر اسالم یـادآور 
شـده اسـت. افـزون بـر آیـات متعـددی که پیـش از ایـن و ذیـلِ عنـوانِ رابطه »حق 
بـر آگاهـی با تکلیـف و آزادی« مورد اسـتناد قرار گرفـت، آیات و روایـات دیگری نیز 
در ایـن زمینـه قابـل ارائه اسـت؛ ضمـن آنکه در فتـاوای فقهـی نیز شـاهد احترام به 
»حـق بـر آگاهـی« و »آزادی تعیین سرنوشـت« هسـتیم. برای مثـال، برخلاف آنچه 
دشـمنان و رسـانه‌های آنـان وانمـود می‌کننـد، جهـاد بـه معنـای دعوت بـه انتخاب 

آگاهانـه دین اسـت نه تالش بـرای تحمیل آن.
یکـی از نشـانه‌های روشـن بـه رسـمیت شـناخته شـدن ایـن حـق و رعایـت آن 
نسـبت بـه هـر »انسـان«؛ حتـی اگـر کافـر، معانـد و جنگجو باشـد، حکم بـه وجوب 
دعـوت پیـش از آغـاز جهاد با وی اسـت. از نظر فقهـی، دعوت کافران به اسالم، قبل 
از شـروع جنـگ بـا آنـان  ـ درصـورت نرسـیدن دعـوت به ایشـان  ـ از سـوی امام یا 
منصـوب از جانـب ایشـان، واجـب اسـت.1 حتی به فتـوای گروهی از فقیهـان، وجوب 
دعـوت در صـورت آگاهـی داشـتن کفّار از آن، سـاقط می‌شـود؛ لیکن بـرای تأکید و 

اتمـام حجت بر ایشـان، مسـتحب اسـت.2

1. محقق حلی در این‌باره نوشته است: »ولا يبدأون إلا: بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام وكيون الداعي الإمام أو من نصبه. ويسقط اعتبار الدعوة 
فيمن عرفها.« شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج۱: ۲۳۵.

2. جواهر الكلام ف‌ىشرح شرايع‌الاسلام ، ج۲۱: ۵۴
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حـق اســـاسی مخـاطب در آیه 6 سـوره توبه نیز آمده اسـت: »وَإنِْ أحََدٌ مِّنَ المُْشْـرِكِينَ اسْـتَجَارَكَ فَأجَِرْهُ 

َّهُمْ قَ�وْمٌ لاَّ يعَْلمَُ�ونَ «؛ و اگر ىكي از  حَتَّى� يسَْ�مَعَ كَلَامَ اّلل ثُ�مَّ أبَلْغِْ�هُ مَأْمَنَ�هُ ذَلك�َ بأِنَ
مشـركان از تـو پنـاه خواسـت، پـس پناهش بـده تا سـخن خـدا را بشـنود، آن گاه او 
را بـه جايـگاه امنـش برسـان؛ ايـن به سـبب آن اسـت كـه آنـان گروهى هسـتند كه 
]حقايـق را[ نم‌ىداننـد ]باشـد كه در پناه تو و شـنيدن سـخن حق مسـلمان شـوند.[

فقیهـان شـیعه بـه اسـتناد ایـن آیـه شـریفه، حفـظ جـان کافـرانِ حربـی را که 
درصـدد کسـب آگاهـی و انتخـاب آزادانـه برآمـده و کسـب امـان کرده‌انـد، واجـب 
می‌داننـد. فقیـه نامـدار، شیخ‌محمدحسـن نجفی بعد از اشـاره به این آیه می‌نویسـد: 
امیرمؤمنـان، علـی علیه‌السالم فرموده‌انـد: اگـر کسـی از مسـلمانان کافـری را امـان 
دهـد سـپس خیانـت ورزد و خـون او را بریـزد، مـن از قاتـل بیـزار هسـتم؛ هر‌چنـد 
مقتـول اهـل جهنـم باشـد! و در روایـت دیگـری اسـت کـه بـرده‌ای از مسـلمانان به 
اهالـی یـک قلعـه امان داد! علی علیه‌السالم این امان را نافذ دانسـت و فرمـود: او نیز 
مسـلمانی از میـان مسـلمانان اسـت و بـاز در روایتـی عبدالله‌بن‌سـلیمان می‌گوید: از 
امـام باقـر علیه‌السالم شـنیدم کـه می‌فرمود: هـر کس به دیگـری امان دهـد ولی او 
را بـه قتـل برسـاند، در قیامت با پرچم خیانتـکاران وارد خواهد شـد.1  فقهای دیگری 

ماننـد علامـه حلی نیـز چنیـن فتوایی داشـته‌اند.2
 

3. گفتار سوم: حق بر آگاهی در حقوق ایران
می‌دانیـم کـه نظـام حقوقـی در جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر اسالم اسـت. 
در روشـن‌ترین بیـان، اصـل چهارم قانون اساسـی می‌گویـد: »کلیه قوانیـن و مقررات 
مدنـی، جزائـی، مالـی، اقتصـادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسـی و غیـر اینها باید 
بـر اسـاس موازیـن اسالمی باشـد. ایـن اصل بـر اطلاق یـا عمـوم همه اصـول قانون 

اساسـی و قوانیـن و مقـررات دیگر حاکم اسـت.«
بنابرایـن، طبیعـی اسـت کـه همه قوانیـن و مقـررات، در تمام طبقه‌بنـدی اقتدار 
قوانیـن، بایـد حـق بـر آگاهـی را بـا تفسـیری کـه از منابع دینـی گفته شـد، تثبیت 
کـرده باشـند. آیـا چنین شـده اسـت؟ بـرای یافتن پاسـخِ این پرسـش نگاهـی گذرا 
بـه بازتـابِ »حـق بـر آگاهی در قانون اساسـی« و سـپس »سـایر قوانیـن و مقررات« 

خواهیـم انداخت.

1. صاحب جواهر بعد از اشاره به این آیه می‌نویسد: قال أمير‌المؤمنين عليه‌السلام: »من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فإني من القاتل بري‏ء و 
إن كان المقتول في النار«، خاس أي نكث بالعهد‌ و في‌خبر مسعدة بن صدقة  أيضا عنه عليه السلام »أن عليا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك 
لأهل حصن من الحصون، و قال: هو من المؤمنين« و خبر عبد‌اللَّ بن‌سليمان‌ »سمعت أبا جعفر صلوات‌اللَّ عليه يقول: ما من رجل أمن رجلا على 

ذمته ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر« )نجفی، ج‏21: ‌93(. 
2. علامه حلی، تذكرة‌الفقهاء‌، ج‏9: ‌90.
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3-1. حق بر آگاهی در قانون اساسی  
تردیـد در جایـگاه »حـق بر آگاهـی« در حقوق ایـران نیز روا نیسـت و در قوانین 
مختلـف بـا تعبیرهـای گوناگـون، از ایـن حـق، مقدمـات و لـوازم و آثار آن یاد شـده 
اسـت )رجـوع شـود بـه: اسـماعیلی، 1400(. بـرای مثـال، در مقدمـه قانون اساسـی 
جمهـوری اسالمی ایـران کـه عالی‌تریـن سـند در سلسـله مراتـب مقـررات حقوقی 
اسـت، دلیـل آغاز و تـداوم نهضت اسالمی، برخلاف حرکت‌های مشـابه در گذشـته، 
»تالش پیگیر و ثمربخشـی« معرفی شـده که از سـوی رهبران فکـری »در بالا بردن 
سـطح آگاهـی و هوشـیاری مبارزاتـی و مکتبی ملت مسـلمان« صورت گرفته اسـت. 
مختلـف،  به‌مناسـبت‌های  امـام  پی‌در‌پـی  پیام‌هـای  و  »بیانیه‌هـا  این‌کـه،  از‌جملـه 
آگاهـی و عـزم امت اسالمی را عمق و گسـترش هرچـه فزون‌تر داد« تـا اینکه »ملت 
برآشـفته و آگاه و مصمـم بـه رهبـری قاطـع و خلل‌ناپذیـر امـام، قیـام پیروزمنـد و 

یکپارچـه خـود را به‌طرز گسـترده و سراسـری آغـاز نمود.«
و  آگاهـی  بـر  مبتنـی  ایـران،  مـردم  اسالمی  نهضـت  ماهیـت  به‌این‌ترتیـب، 
مشـارکت آنـان در تعییـن سرنوشـت خویـش بـوده اسـت‌ و »با‌توجه‌بـه ماهیـت این 
نهضـت بـزرگ، قانـون اساسـی تضمین‌گـر هرگونـه اسـتبداد فکـری و اجتماعـی و 
انحصـار اقتصـادی می‌باشـد و در خـط گسسـتن از سیسـتم اسـتبدادی و سـپردن 
سرنوشـت مـردم بـه دسـت خودشـان تالش می‌کنـد.« مهم‌تریـن و بارزتریـن اثـر 
چنیـن نگاهـی، آن اسـت کـه »قانـون اساسـی زمینـه چنیـن مشـارکتی را در تمـام 
مراحـل تصمیم‌گیری‌هـای سیاسـی و سرنوشت‌سـاز برای همـه افراد اجتمـاع فراهم 
می‌سـازد تـا در مسـیر تکامـل انسـان هـر فردی خود دسـت‌اندرکار و مسـئول رشـد 

و ارتقـا و رهبـری گـردد.«
بـا وجـود چنیـن نگاهی به حق مردم بر آگاهی و مشـارکت در تعیین سرنوشـت، 
طبیعـی اسـت کـه متـن قانـون اساسـی هـم واجد اصـول متعـدد و مهمی باشـد که 
مقدمـات یـا لـوازم و آثار چنین بینشـی را تأمیـن کند. ابتنای نظام سیاسـی بر ایمان 
بـه کرامـت و آزادی انسـان1، تکلیـف حکومـت مبنی بر بـالا بردن سـطح آگاهی‌های 
عمومـی، ارائـه آموزش‌و‌پرورش رایگان برای همه در تمام سـطوح و تسـهیل و تعمیم 
آمـوزش عالـی، تالش بـرای محـو هرگونـه اسـتبداد و خودکامگـی و انحصارطلبـی، 
تأمیـن آزادی‌هـای سیاسـی و اجتماعـی و زمینه‌سـازی جهـت مشـارکت عامه مردم 

1. اصل 2: »جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به... کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا«.
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حـق اســـاسی مخـاطب در تعییـن سرنوشـت خویـش،1 اداره کشـور بـه اتـکا آراء عمومـی از راه انتخابـات یـا 

همه‌پرسـی،2 شناسـایی شـوراها به‌عنـوان ارکان تصمیم‌گیـری و اداره امـور کشـور،3 
بـه رسـمیت شـناختن نظـارت همگانـی بـر حاکمیـت،4 تأکیـد بـر انفکاک‌ناپذیـری 
آزادی و اسـتقلال و وحـدت و تمامیـت اراضی کشـور از یکدیگـر،5 ممنوعیت تفتیش 
عقیـده،6 تصریـح بـه آزادی بیـان در مطبوعـات7 و در صدا‌و‌سـیما،8 آزادی احـزاب و 
جمعیت‌هـا‌9 و اجتماعات و راهپیمایی‌ها،10 سـاماندهی اقتصاد کشـور در جهت رشـد 
و آزادی شـهروندان،11 الـزام بـه علنـی بـودن و انتشـار مذاکرات مجلـس،12 مصونیت 
نماینـدگان ملـت در اظهارنظرهـا و آرای خویش،13 مسـئولیت قوه‌قضاییـه در احیای 
حقـوق عامـه و گسـترش عـدل و آزادی‌هـای مشـروع،14 لـزوم رسـیدگی بـه جرائـم 

1. اصل ۳: »دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد... .
2. بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.

3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی... .
6. محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

7. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش«.

2. اصل ۶: »در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود«.

3. اصل ۷: »طبق دستور قرآن کریم: »و امرهم شوری بینهم« و »شاورهم فی‌الامر«، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، 
شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند«.
4. اصل ۸: »در جمهوری اسلامی ایران دعوت به‌خیر، امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، 
دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض 

یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر«.
5. اصل ۹: »در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت 
و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی 
ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد، به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع 

قوانین و مقررات، سلب کند«.
6. اصل ۲۳: »تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد«.

7. اصل ۲۴: »نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین 
می‌کند«.

8. اصل ۱۷۵: »در صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد«.
9. اصل ۲۶: »احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته ‌شده آزادند، مشروط به این‌که 
اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد 

یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت«.
10. اصل ۲۷: »تشکیل اجتماعات و راهپیما‌یی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است«.

11. اصل ۴۳: »برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی 
او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ...«.

12. اصل ۶۹: »مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر 
شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه 
غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان 

برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود«.
13. اصل ۸۴: »هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار‌نظر کند«.

اصل ۸۶: »نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار‌نظر و رأی خود کاملًا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در 
مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد«.

14. اصل ۱۵۶: »قوه‌قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف 
زیر است: ...

 احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع«.
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پژوهش‌های ارتباطی،
ســال بیـست‌‌و‌نــــهـم،
شمـاره 3 )پياپي 111(،
پـــایـیـــــز 1401

سیاسـی و مطبوعاتـی به‌صـورت علنی و با حضور هیئت منصفه‌1 و سـرانجام سـوگند 
رئیس‌جمهـور2 و نماینـدگان مجلـس3 بـرای حفاظـت از ایـن حقـوق و دیگـر حقوق 
مـردم، نمونـه‌ای از مهم‌تریـن اشـارات قانـون اساسـی به مواردی اسـت کـه می‌تواند 
به‌عنـوان مبنـا، مقدمـه یـا لـوازم آثـار حق بـر آگاهی مـورد توجه قـرار گیـرد و البته 

تفصیـل آن مجـال دیگری مـی طلبد.

3-2. حق بر آگاهی در سایر قوانین و مقررات 
افـزون بـر آنچـه در به‌قانـون اساسـی پیرامـون حـق بر آگاهی مشـاهده شـد، در 
دیگـر اسـناد و منابـع حقوقـی نیـز سـخن از حق آگاهـی به میـان آمده اسـت. برای 
مثـال، بنـد ۱۸ سیاسـت‌های کلـی نظـام اداری کـه از سـوی رهبر معظـم انقلاب در 
چهاردهـم فروردیـن سـال ۱۳۸۹ ابلاغ شـد، »شفاف‌سـازی و آگاهی‌بخشـی نسـبت 
بـه حقـوق و تکالیـف متقابـل مـردم و نظـام اداری بـا تأکیـد بـر دسترسـی آسـان و 
ضابطه‌منـد مـردم بـه اطلاعـات صحیـح« الزامـی و قـوای سـه‌گانه و دیگـر نهادهای 

کشـور موظـف به تأمیـن آن گشـته‌اند.
تاریـخ  در  کـه  اطلاعـات«  بـه  آزاد  دسترسـی  و  انتشـار  »قانـون  همچنیـن، 
1388/5/31 بـه تصویـب مجمع تشـخیص مصلحـت نظام رسـید و به‌منظومه حقوق 
ایـران پیوسـت، به‌طـور ویـژه، عهـده‌دار تأمیـن حـق بـر آگاهـی شـهروندان ایرانـی 
اسـت.4 در ایـن قانـون، از »آزادي اطلاعـات« به‌عنـوان حـق »هر شـخص ايراني« ياد 
شـده و مؤسسـات عمومـي مکلف شـده‌اند تـا »حق دسترسـي به اطلاعـات« را براي 

تک‌تـک شـهروندان بـه رسـميت بشناسـند.

نحوه  دادگستری صورت می‌گیرد.  در محاکم  با حضور هیئت منصفه  و  است  علنی  و مطبوعاتی  به جرائم سیاسی  اصل ۱۶۸: »رسیدگی   .1
انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون در اساسی موازین اسلامی معین می‌کند«.

2. اصل ۱۲۱: »رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه‌قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود 
به‌ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضا می‌نماید: »بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم: من به‌عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در 
برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه 
استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به‌کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج 
دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی 

برای ملت شناخته است حمایت کنم«.
3. اصل 67: »نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم
من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و 
نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینی عادل پاسداری 
کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند 
باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد‌نظر داشته باشم«.

نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در 
اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آورند«.

4. برای آگاهی از سرنوشت و مفاد این قانون، ر.ک.: محسن اسماعیلی، چاپ اول، 1400



25
حـق بر آگـاهی به‌مثابه 
حـق اســـاسی مخـاطب مـاده ۲ ایـن قانـون تصریـح کرده اسـت: »هر شـخص ایرانـی حق دسترسـی به 

اطلاعـات عمومـی را دارد؛ مگـر آنکـه قانـون منع کرده باشـد.« طبق تبصـره ماده ۵ 
نیـز: »اطلاعاتـی کـه متضمـن حق یـا تکلیف بـرای مردم اسـت بایـد علاوه بـر مواد 
قانونـی موجـود از طریـق انتشـار و اعالن عمومـی و رسـانه‌های همگانـی بـه آگاهی 

مردم برسـد.«
مـاده ۱۱ قانون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعات تأکید کرده اسـت: »مصوبه 
و تصمیمـی کـه موجـد حـق یـا تکلیـف عمومـی اسـت قابـل طبقه‌بنـدی به‌عنـوان 

اس�رار دولتی نیس�ت و انتش�ار آنه�ا الزامی خواه�د بود.«
افـزون بـر این قانـون خاص، قوانیـن و مقررات دیگـری هم به‌منظـور تأمین حق 
بـر آگاهـی و مشـارکت مـردم در تعیین سرنوشـت خود وضع شـده‌اند کـه ذکر همه 
آنه�ا لازم نیس�ت؛ ازجملـه اینک�ه طبـق مـاده ۲۶ قانـون مدیریـت خدمات کشـوری 
مصـوب ۱۳۸۶: »دسـتگاه‌های اجرایـی مکلف‌انـد مـردم را بـا حقـوق و تکالیـف خود 
در تعامـل بـا دسـتگاه‌های اجرایـی آشـنا کـرده و از طریـق وسـایل ارتبـاط جمعـی‌ 
صدا‌و‌سـیمای جمهـوری اسالمی ایران سـطح آگاهی عمومـی در این زمینـه را ارتقا 
داده و اطلاعـات لازم را به‌نحـو مطلـوب و مناسـب دراختیـار مـردم قـرار دهنـد.« 
ایـن قانـون امـکان شـکایت بـه مراجـع قضایی مبنی بـر نقض ایـن حق را هـم برای 

شـهروندان به رسـمیت شـناخته است.

بحث و نتیجه‌گیری 
از ایـن مقالـه معلـوم شـد کـه »حق بـر آگاهـی« نه‌تنها به‌عنـوان یکـی از حقوق 
مخاطبـان رسـانه‌ها‌ که به‌عنوان حق اساسـی بشـر در سـه نظـام حقوقـی بین‌الملل، 
اسالم و ایران به رسـمیت شـناخته شـده اسـت؛ با این تفاوت که در اسالم و ایران، 
ایـن حـق محـدود بـه حـق دسترسـی بـه اطلاعـات سیاسـی و اجتماعی و یـا حتی 
مقدمه‌ای بر تحقق دموکراسـی نیسـت؛ حقی اسـت که با سرشـت بشـر درآمیخته و 
حتـی در انتخـاب دیـن نیـز باید محترم شـمرده شـود؛ البته ایـن حق نیـز مانند هر 
حـق دیگـر، دارای شـرایطی اسـت کـه از‌جملـه آنهـا احترام بـه حقـوق و آزادی‌های 
دیگـران اسـت؛ گرچـه قوانیـن و مقررات کشـور ما به ریشـه و آثـار و لـوازم این حق 
توجـه داشـته و بـه تثبیـت آنها همت گماشـته اسـت،  قوانیـن و مقررات رسـانه‌ای، 

نیازمنـد تفصیل بیشـتر در ایـن زمینه‌اند. 
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شمـاره 3 )پياپي 111(،
پـــایـیـــــز 1401

پیشنهادها
دانشـگاه صداوسـیما در سـرفصل‌های مرتبـط، حـق بـر آگاهـی را به‌عنـوان ••

اساسـی‌ترین حـق مخاطـب بگنجانـد و بـه دانشـجویان آمـوزش دهـد.
به‌عنـوان یـک طـرح پژوهشـی یـا رسـاله دکتـرا، مبانـی، حـدود و شـرایط این ••

حـق بـر مبنـای فقـه و حقـوق اسالمی بـه تفصیل مـورد مطالعـه قـرار گیرد.
تفاوت‌هـا و تمایزهـای حـق بـر آگاهـی در حقـوق بین‌الملـل با حقـوق ایران و ••

فقـه امامیـه بـه روشـنی تبیین و اعلام شـود.
حـق بـر آگاهـی نه‌تنهـا به‌مثابـه اساسـی‌ترین حقـوق مخاطـب‌ کـه به‌عنـوان ••

حق‌النـاس همـواره بـرای مدیـران، سیاسـتگذاران و برنامه‌سـازان، ‌برنامه‌هـای خبری 
مـورد تأکید قـرار گیرد.

بـا شـناخت چالش‌هـا و پس از یافتـن راهکارهـا، اقدامات مقتضی بـرای تدوین ••
پیش‌نویـس‌ و تصویـب قانـون مربـوط در مراجع مربوط صـورت گیرد.

در عیـن حـال، تدویـن و ابالغ دسـتورالعمل‌های داخلـی در خصـوص حـق بر ••
آگاهـی، مفهـوم، حـدود و شـرایط آن و نیـز ضمانـت اجـرای نقـض آن در سـازمان 
صداوسـیمای جمهـوری اسالمی، بـر مبنـای پژوهش‌هـای پیـش گفتـه و اجـرای 

آزمایشـی آن ضـرورت دارد.

اسناد، قوانین و مقررات
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران••
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات••
قانون مدیریت خدمات کشوری••
سیاست‌های کلی نظام اداری ••
اعلاميه جهانی حقوق بشر ••
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی••
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